
  

  
  

  پيوند دين و فلسفه در انديشة فارابي
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  چكيده

 جستار حاضر درصدد است پيوند ميان دين و فلسفه را از منظر فارابي ـ با استناد به اصـل  
در اين طريق، نخست به تحليل علـل تـاريخي   . متن آثار وي ـ مورد پژوهش قرار دهد 

هاي فارابي بـراي ايجـاد ايـن پيونـد معرفـي       نياز به فلسفه پرداخته شده و سپس انگيزه
. گذر، ضرورت ايجاد چنين پيوندي ميان دين و فلسفه روشن گرددرهاند؛ تا از اين شده

مدعاي مقاله آن است كه فارابي، با دو روش متفاوت در پي برقراري ايـن پيونـد بـوده    
روش نخست بر توجه به سير تاريخي تكوين زبان استوار است؛ كه از اين منظر، . است

ه بـه     . دفارابي به تقدم زمـاني فلسـفه بـر ديـن بـاور دار      امـا در روش دوم، او بـا توجـ
شناختي دين و فلسـفه در مقـام تعلـيم، بـه تبيـين نسـبت ميـان آن دو         تمايزهاي روش
حال دربارة اين دو روش بايد گفت كه روش نخست قابل نقد است؛ اما . پرداخته است
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  مقدمه
، فلسـفي كشـمكش بسـياري را برتافتـه     مباحثي كه در طول تاريخ انديشة ترينيكي از مهم

عقـل بشـري    هاي مسـتقلّ  وردآهاي ديني و شهودي شخص نبي با دستربهنسبت ميان تج
مضاف هايي كه ، در فلسفهمسئلهاين . كنند به نسبت ميان عقل و دين ياد مي ،كه از آن است

اسلامي نيز مستثنا نيستو فلسفة  نمايدتر مياند پررنگواقع شده به يك دين خاص.  
آشنايي دنياي اسلام با فرهنگ يونان و كنيم كه با مشاهده مي ،اياز چنين زاويه

و  ،)ص(يان اسلام به مثابه ميراث پيامبرانتقال علوم يوناني به جهان اسلام، به مرور م
بدين سبب . آمده استهايي پديد  به عنوان يك نياز، رويارويي بودآنچه از يونان آمده 

عقل آوردهاي مستقل ، به مثابه دستي ميان اين علومگويي جدوبود كه ضرورت گفت
دل در گرو  و انديشمنداني را كه ؛و دين احساس شد ،ل آن بودوحصكه فلسفه م بشري

ت تا سعي خود را مصروف برقراري توازن و پيوند ميان برانگيخهر دوي آنها داشتند 
  .آن نياز بدارند اين ميراث و
در  ،كند مي طرح» وند ميان دين و فلسفهپي«با عنوان فارابي بتوان گفت آنچه شايد 

، تمام به همين سببوي دغدغة سعادت بشر دارد و . گيرد همين چارچوب قرار مي
 اي كاملاًونهبه گـ  منطق و حكمت عملي و نظريـ اعم از  اجزاي انديشة فلسفي وي

به . ق بخشندرا براي بشر تحقّ) سعادت(خورند تا اين مفهوم  به هم پيوند مي يافتهنظام
. گرددآن خلاصه ميت و تبيين روش تحصيل تعريف سعاد عبارت ديگر، انديشة فارابي در

به همين يافتني است و حقيقي تنها در سراي جاويد ديگر دست سعادت ،در نظر وي
  .يابدتي خاص ميدر نظام فلسفي او محوري ملةّ، دين يا سبب

  عوامل تاريخي نياز به فلسفه. 1
 مندبه آن علوم علاقهي از جامعه شخب ،اسلام جهانعلوم يوناني به در زمان انتقال چه  اگر

آن است كنندة  مشغولي بيان ولي ثمرات موثر اين دل ؛)31، ص1380كندي، ( بوده است
سه عامل مهم توان ، به اجمال ميبه هر روي. گوييم گذار سخن مي ثيرتي تأكه ما از اقلي
  :معرفي كردعلل گرايش مسلمين به فلسفه را در زمرة 

آشنايي مسلمانان با فلسفه به صورت شفاهي  يننخست: عقيدتيـ  عامل كلامي) 1
هاي ، يكي از نخستين مكاننمونهبه عنوان ). 257، ص1392فرغل، ( صورت گرفت
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ت يوناني خود را ي ماهيتا حد ،كه تا آن زمان ، شام بودمسلمانان با علوم يونانيآشنايي 
فضاي باز . شد هاي مسيحي محسوب ميي براي اسقفمقرّ ،حفظ كرده بود و از سويي

 تتوانسصيتي همچون قديس يوحناي دمشقي ميشام چنان بود كه شخعقيدتي آن زمان 
). 219، ص1342اوليري، (انتقاد كند  پرده از دين و شريعت حاكم گذر آن، بياز ره
كه در  كرد به طور طبيعي اين انگيزه را در مسلمانان ايجاد مي ،هايي از اين دستنمونه

با همان ابزاري  بود كه پاسخ درخور تنها در صورتي ممكن ميالبته . مقام پاسخ برآيند
توانا فلسفه در اين مقام،  فايدة. ه كنندبود، با او مقابل  به كار گرفتهها كه خصم عليه آن

 انمخالف در مقابلبه دلائل و برساختن براهين استوار  كردن ذهن در انسجام بخشيدن
تدافعي داشت، همان گونه كه جنبة فلسفه در اينجا، . )272- 271ص ، ص1965نشار، ( بود

  .)37، ص1380ليمن، (كرد  نيز فراهم ميموجبات جذب به اسلام و ترويج آن را 
نشر و ، مونويژه مأبه  طول خلافت عباسيان،در زمان، به مرور : عامل سياسي) 2

، در از نظر سياسي. اي سياسي و حكومتي به خود گرفت صبغه ،ترويج و دفاع از فلسفه
ها، آن گرايان قرار داشتند كه در سپهر انديشة ها و هرمسبرابر مامون دو جبهة گنوسي

بخش اساسي بنابراين جنبش ترجمه با گرايش ارسطويي، . فروغ بود اي بيعقل ستاره
خود معرفتي دشمنان سياسي  مايةراهبرد نويني بود كه مأمون براي ايستادگي در برابر بن

  ).224ص ،1998الجابري، (به آن پناه برد 
ل طوري وسيع مبداز منظر حكومتي، دنياي اسلام به يك امپرا: عامل حكومتي) 3

ها و اموري از اين ها و بيمارستانطرف شدن نيازش به ارتباطات و پلگشته بود و بر
1380مهدي، (ه به علومي چون رياضيات، پزشكي و طبيعيات بود دست، مستلزم توج ،

همراه فلسفه و به  ،المعارفي ةاي داير، به گونهاين علوم ، همةكه در آن زمان) 57ص
  ).55، ص1387الجابري، (شد  فته ميذيل آن فراگر

ا در جهان اسلام رشد فلسفه ر توانست به مدت يك قرن، انگيزةدلايل فوق مي
 ها به فلسفه روي آوردست كه فارابي نيز با همين انگيزهاما بدان معنا ني پابرجا نگه دارد؛

الجمع بين رأيي «كتاب  با تأمل در مقدمة. كرداقدام پارچه سازي دين و فلسفه و به يك
يابيم كه در زمان  درمي ـ فارابي است اي از راهبرد وحدت انديشةـ كه نمونه »الحكيمين

، هاي افلاطون و ارسطو در خصوص مسائل مدني منازعات بسياري بر سر اختلاف ،وي
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و  اي كه اين امر موجب پيدايش شك به گونه وجود داشته؛ منطقي و فلسفي ،اخلاقي
ايجاد وحدت بين نظر (فارابي، هدف خود از اين طرح . ديشه شده استميان اهل انظن 

 برطرف ساختن شك ،روشن ساختن اتفاق نظر ميان آن دو و در نهايترا ) دو فيلسوف
چنانچه  ).79، ص1405فارابي، (است دانسته ها  هاي آنو ترديدها از دل ناظران كتاب

، اين بار آتش ين و فلسفه نيز جاري كنيمميان د اين مسئله را تعميم دهيم و در اختلافات
كه دل در گرو هر دوشود ور ميشعلهدر دل ناظراني تر ي بس گدازندهو ترديد شك ،

  .شهود استم ، بلكه امروز نيز كاملاًزمان فارابي ر، نه تنها داين مسئله. دارند، سفه و دينلف
به شمار  )ص(عظيم پيامبرنيز ميراث  يك نياز بود و دينباري، فلسفه در آن دوران 

 چيزي جز شك آن نياز، اختلاف است و ثمرة اين اختلافميان اين ميراث و . رفتمي
آتش اين د وي باي. گردد در چنين بستري رسالت فارابي هويدا مي. يستو ترديد ن

حال پرسش اين . وحدت بخشيدن به آن دو خاموش كندو ترديد را با  اختلاف و شك
؟ ابتدا معنا و انديشة فارابي، دين و فلسفه چه نسبتي با يكديگر دارند است كه در نظام

  .كنيممفهوم دين و فلسفه را نزد فارابي بررسي مي
  فارابية مفهوم فلسفه و ملّة در انديش. 2
  واكاوي مفهوم فلسفه . 2-1

، ميان دين و فلسفه پرداخته مسبوط به رابطةدر آن، فارابي به شكل ترين اثري كه مهم
ديعي كه مختص به مطالب بطرح از حيث جامعيت و  ،اين اثر. است »الحروف«كتاب 

ابهاماتي وجود در همين كتاب نيز  اما شود؛ترين اثر وي محسوب ميفارابي است، مهم
  .استضروري  ، رجوع به ديگر آثار فارابياو دارد و براي درك بهتر انديشة

حدوث الالفاظ «است با عنوان جا مورد نظر است، باب دوم اين كتاب آنچه در اين
ب بر سر آن گونه كه از عنوان آشكار است، فارابي در اين با همان. »الملةّو  الفلسفةو 

ه جالب توج نكتة. سخن بگويد» ملةّ« و »فلسفه«، »لفظ«است تا در باب نحوة ايجاد 
نظر گرفت؛ چرا  اين تقدم را نبايد اتفاقي در. ستا »ملةّ«و  »فلسفه«بر » لفظ«م كلمة تقد

اي برخوردار است؛ به از اهميت ويژهـ  1به دلايل تاريخيـ زبان  ،فارابي كه در انديشة
 احصاء«تنظيم كتاب داند و در ، زبان را پايه و اساس همة علوم مياي كه ويگونه
در اينجا نيز كه  .دهدقرار مي بر ساير علوم مورد بررسيم را مقد» علم اللسان«، »العلوم
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اي  هستيم؛ به گونهت زبان ، شاهد محورياستسخن در باب نسبت ميان دين و فلسفه 
  .گويد، از نسبت ميان آن دو سخن ميدر بستر سير تكوين زبان ،فارابيكه 

، شناس، به شيوة يك زبان»الحروف«هاي بيستم تا بيست و دوم كتاب فارابي در فصل
چنين رسد كه به نظر نمي. پردازدان مراحل سير تكوين زبان بشري ميتمام به بيبا دقتي 

ات ميداني بلكه نيازمند تحقيق هاي فيلسوفانه باشد؛ پردازي زاييدة خيال صرفاً ،ت نظريدقّ
را نخستين » اشاره«وي در تبيين مراحل تكوين زبان بشر، . وسيعي در اين حوزه است

در ادامه از تركيب . اي تفهيم مخاطب از آن استفاده كرده استداند كه بشر برابزاري مي
. ه استو اين سير را تكامل بخشيد هلفظي را جعل كرد ات مختلف، براي هر شيئياصو

د نزباني به وجود آي منجر بدان شد كه پنج صناعت عمدة دست آخر پديد آمدن استعارات
جمهور در  ،آن است كه به وسيلة ايـ صناعت خطابه، كه شامل حرفه1 :اند ازكه عبارت

البته اقناع جمهور متناسب با فهم و . ندشواع مياقن چيزهايي كه آن را اراده كرده است
ثر است ها مؤ گيرد و به وسيلة مقدماتي كه در نظرگاه همة انسان صورت مي هامعرفت آن

ـ 2. گردد مي ، توسط خطيب انجاماست ها متعارفاستفاده از الفاظي كه در بين آن و با
صناعت حفظ اخبار و اشعار و ـ 3. گفتارل به وسيلة ست از تخيا كه عبارت ،شعر صناعت
  .ـ صناعت كتابت5. پردازدبه بررسي معناي نخستين الفاظ مي كه ـ علم اللسان،4. روايات

كه رسد ، به نظر ميعت زباني از يكديگر متمايز گشتندابعد از آن كه اين پنج صن
به ـ » في الامم ةالقياسيحدوث صنايع « ، در فصل بيست و سوم ـ با عنواناين فيلسوف

در : گويد مي او. پرداخته استي شناساز منظر روشيوناني  بررسي مراحل تكامل انديشة
هاي خطابي استفاده ها، از روش مور محسوس و اثبات آنعلل ا ، براي بحث دربارةابتدا
روش  كارگيري اينر و اختلاف شديد آراء ـ كه از ببه دليل تكثّ ،اما بعد از مدتي شد؛

هاي سوفسطايي و تميز نهادن هاي جدلي از روشـ با بازشناسي روش پديد آمده بود
اما . هاي جدلي استفاده شدپيرامون امور نظري بيشتر از روشبحث باب ميان آن دو، در 

هاي تعليم و وكاو در روش، در اثر كندبه همين دليلو  كرد يقين نمي اين روش هم افادة
. هاي جدلي و يقيني مرزبندي صورت گرفتن، تا حدودي ميان روشتحصيل يقي

با هم، در  آميختهبه صورت اين دو روش گفته است، تا زمان افلاطون، كه فارابي چنان
  .)151-150ص ، ص1970 فارابي،( شد فلسفه به كار برده مي
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هاي ، روشتوان به لحاظ تاريخيفارابي، ميهاي ، با استفاده از گفتهاز همين جا
ها به در برابر آنو هاي سوفسطايي ا ديالكتيك سقراطي ـ كه بعد از روشجدلي را ب

يكديگر از را هاي معرفتي ، كلية روشارسطووي معتقد است . وجود آمد ـ يكي دانست
برهاني و  هايا تكامل يافت؛ يك فلسفة نظري كه بر استدلالمجزّتميز داد و دو فلسفة 

هاي اقناعيِ جدلي و خطابي كه بر روش» عامي كلي«، و ديگري فلسفة بوداستوار يقيني 
  .ي ويژة عوامديگر ، اولي ويژة خواص است واز نظر تعليمي. بودمبتني و شعر 

ه به آنچه در سطور پيش آمد و تطبيق آن با بند صد و هشت اين كتاب، با توج
ارسطوست كه  همان فلسفة» يقيني و برهاني فلسفة«فارابي از گردد كه مراد  آشكار مي

هاي جدلي اي كه از روش، وي به فلسفهاز سوي ديگر. ات عقلي استمبتني بر ضروري
فلسفة «ـ كه با نظام فلسفي سقراط و تا حدودي افلاطون مطابقت دارد ـ  كنداستفاده مي

 همينبه . برهاني است م بر فلسفةداز نظر زماني مق ،كه اين فلسفه گويد؛مي» مظنونه
 ،كه بر مبناي آنـ  كندهاي سوفسطايي استفاده مياي را كه از روشصورت، فلسفه

، يو به طور كلّ ؛شود چيزي در جايي با مقتضايي اثبات و با مقتضاي ديگر ابطال مي
فارابي، (روش است و نه رسيدن به حقيقت  تنها اثبات مقصود به كار گيرندة هدف
از نظر  ،اين فلسفه. ه استدينام) دهفريبنفلسفة (» مموههفلسفة «ـ  )156، ص1970

 ،مظنونه و مموهه ، دربارة دو فلسفةاز نظر او. استداشته م قدتيگر د زماني بر دو فلسفة
نظريات خود، هيچ اثبات در هاي خطابي، جدلي و سوفسطايي استفاده از روشبه سبب 

اما  چون فلسفة . كاذب باشد نها و يا تمام آبخشي از آراي آنكه ندارد مانعي وجود 
به نتايج متناقض و شناسي ، از نظر روشات عقلي استمبتني بر ضرورييقيني و برهاني 

 ،ينا زپس ا). 153ص، 1970فارابي، (سازد را بهتر نمايان ميرسد و حقيقت ر نميمتكثّ
  .ني استمراد ما از فلسفه، همان فلسفة يقيني و برها

. ، فلسفه دو جزء نظري و عملي دارددر نظام فكري فارابيكه لازم به ذكر است 
عملي يا  ؛ و فلسفة، طبيعيات و مابعدالطبيعه استفلسفة نظري خود شامل رياضيات

ة سياسي و فلسف ؛كه موضوع آن اخلاق استلقي، خُصناعت : استمدني شامل دو جزء 
  ).153، ص1371فارابي، ( مدني يا فلسفة

  :معرفي كردهاي فلسفه را نزد فارابي چنين توان شاخصهبدين ترتيب مي
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با نتايج  ،به همين سبب استوار است؛هاي برهاني فلسفه بر ضروريات عقلي و روش) 1
  .شوده نمير مواجمتناقض و متكثّ

به مقتضاي  ،اند و هر يكتميز يافتههاي معرفتي از هم در فلسفه، تمامي روش) 2
  .رودبه اقتضاي مسئلة مورد بحث به كار ميصحيح خود و به فراخور مخاطب و 

  هواكاوي مفهوم ملّ. 2-2
به مجموعة آرا و  ملةّ«: كرده استرا چنين تعريف » ملةّ« ، فارابي»الملةّ«در آغاز كتاب 

ها براي آنشود كه رئيس يك گروه يا جمع، د به شرايط گفته ميمقي افعال تنظيم شدة
تواند يك اين جمع مي. ، به مقصودي برسندهاكند تا به واسطة عمل به آن وضع مي

در  ،وا). 43، ص1968فارابي، (» هاي بسياري را شامل شوديك امت و يا امت ،عشيره
اند و تفاوتي با هم ندارند دو اسم مترادف ،و دين» ملةّ«كه توضيح داده است ادامه 

 بر را دردر تعريف فوق، دامنة وسيعي » ملّة«مراد او از البته ). 46، ص1968فارابي، (
  .با آن داردتري مطابقت بيش» آيين«بخواهيم معادلي براي آن بيابيم، واژة كه اگر  گيرد مي

د كه با تفرّ ، صبغة جمعي و اجتماعي آن استمهم ديگر در اين تعريفنكتة 
 ،انساني براي رسيدن به كمال و مقصود خودهر «، در نظام فكري فارابي. ناسازگار است

يعي در به صورت طب ،هاي ديگر است و اين مسئلهيازمند مجاورت و اجتماع با انسانن
اند او را حيوان انسي يا مدني ناميده ،به همين سبب. ها نهاده شده استفطرت همة انسان

پي هدايت كه واضع آن در ـ دين هم  ،بدين سبب). 44، ص1995فارابي، (» ...
گذر تا از ره ـ بايد در فضايي مدني مطرح گردد؛مخاطبانش به سمت هدفي خاص است 

، هنگامي كه از همين رو. ها با يكديگر به هدف خود برسدمجاورت و اجتماع انسان
اي كه بدان اشاره  اولين نكته ،خواهد از نسبت ميان دين و فلسفه سخن بگويد ميفارابي 

 ؛)131ص ،1970 فارابي،(نظر گرفت  در »انساني«را ) ملةّ( بايد ديناين است كه كند مي
  .دارداشاره ضرورت مدني بودن دين  به همانكه 

تنها آن فارابي اما  شود؛هر انديشة صواب و خطايي را شامل مي» ملةّ« ،بدين ترتيب
به  ،آن و هر كس كه تحت رياست اوستداند كه رئيس و فاضله مي را بر حقّملتيّ 

). 43، ص1968فارابي، (ند باشـ  كه همان سعادت حقيقي استـ  دنبال سعادت قصوي
زودگذر اين جهان غيرممكن  در زندگي ،دست يافتن به سعادت حقيقي« ،از ديدگاه او
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پذير امكانديگر سراي  ، تنها در زندگي جاودانةبلكه رسيدن به چنين هدفي است؛
  .ملّت فاضله استهمان  »ملةّ«مراد ما از  ،ينا زپس ا. )106، ص1364فارابي، (» است

نياز بشر به وضع قانون است و صناعت  نتيجة» ملةّ«بر اين باور است كه فارابي 
كه آن دسته از معقولات نظري ل نخست تخي: استوضع قوانين بر سه قوه استوار 

ةتصودر ي كه استنباط هر چيزي از امور مدن رش براي جمهور سخت است؛ دوم قو
» ملةّ«آن . اقناع جمهور در امور نظري و عملي رسيدن به سعادت مفيد است؛ سوم قوة

وضع قانون از طريق اين سه  د، به وسيلةرسبه سعادت ميبا تمسك به آن جمهور كه 
  . گردد قوه حاصل مي
، خود به دو آن داراي دو بخش آراء و افعال است كه بخش آراي» ملةّ« ،در نظر او
ـ كه شامل اوصاف خداوند و ملائكه، وحي و نبوت و بحث دربارة  ظريبخش آراي ن

عمل داشته باشند، همچون شأن  توانندـ و آراي ارادي ـ كه مي شود مي ...عدالت و 
بخش افعال دين . شودـ تقسيم مي هات آناوصاف انبياء و ملوك افاضل و سيره و سنّ

و ملوك افاضل تحميد و  ملائكه و انبيا خداوند و ،آن ـ كه به وسيلة شامل افعال عبادي
و افعال فردي و ـ  شوندشوند و ملوك اراذل و ائمة ضلالت تقبيح ميتكريم مي
هاي انجام دهد، يا در رابطه با انسان با خوديا بايد در رابطه  كه انسان شخصاًـ  اجتماعي

  ).46- 44ص ، ص1968فارابي، ( شود ميـ  ديگر
  :را در نظر فارابي چنين برشمرد» ملةّ«هاي توان شاخصهبنابراين مي

  .شودلكه مبتني بر شرايط خاص تبيين ميب ملّت، آرا و افعال مطلق نيست؛) 1
 آن. شودا اجراي آن آرا و افعال تحصيل ميكه ب داراي هدفي خاص است الزاماًملّت ) 2

  .دنشوني تبيين ميشخص معي آراء و افعال به وسيلة
در فضايي  ابي به آن غايت مستلزم مطرح شدن ملّتي، دستانسانيبر مبناي فطرت ) 3

  .مدني است
  .كه غايتش تحصيل سعادت حقيقي باشد ه استي فاضلتتنها ملّ) 4
ل تخي: شودبه سه طريق انجام ميكه  وضع قوانين است ،براي جامعه كاركرد ملّت) 5

  .اقناع ؛استنباط معقولات نظري؛
  .شود تقسيم مي) افعال( و عملي) ءآرا(به دو بخش نظري  ،همچون فلسفه ملّت،) 6
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  نزد فارابي پيوند ميان دين و فلسفه. 3
  طرق پيوند. 3-1

ميان دين و فلسفه سخن گفته و تلاش خود را مصروف به  فارابي به دو طريق از رابطة
بدون  ،طريق نخست بايد اظهار داشت كه وي بارةدر. است كردهبرقراري پيوند ميان آن دو 

يقيني و  ر از فلسفةخّهي بيان كرده است كه ملتّ، از نظر زماني متأهيچ دليل موج ارائه
و را شامل دو د و فلسفه، هر كه ملتّبر اساس اين و ؛)131، ص1970فارابي، (برهاني است 

كليات جزء  كهنخست آن: كرده استها را چنين تبيين رابطة آن جزء عملي و نظري دانسته،
فلسفه اسباب و علل شرايط از نظر فارابي،  .شود، در فلسفة عملي بحث ميينعملي د
ـ  ـ كه به وسيلة آن شرايط بايد بدان نائل شودرا  گويد و هدف و غرض ملتّ را مي خاص

، 1968فارابي، ( رسد در بخش نظري فلسفه به اثبات مي بخش نظري دين نيز. كند تبيين مي
با ـ فلسفه است ـ كه همان ابزار  گيرندة كاره را به رابطة ب رخّم و تأاين تقد ،وي). 47ص

، 1970فارابي، (كند  شكوفه با ميوه تشبيه مي ـ و يا رابطةباشد  مي ـ كه ملتّخود ابزار 
دارد كه ملتّ صحيح آن  داند و ابراز مي را تابع فلسفه مي ، وي ملتّاز همين روي). 132ص

جميع صنايع قياسي به ترتيب و جهتي  ،كه در آن باشد؛است كه تابع فلسفة يقيني و برهاني 
ملتّ فاسد نيز . شوند، متناسب با زمان و مكان و مخاطب به كار گرفته ميكند كه اقتضا مي

  .)154- 153ص ص ،1970فارابي، ( مظنونه باشد آن است كه تابع فلسفة
تواند از نظر معرفتي ثمرات بيشتري ، ميبرقراري اين پيوندطريق دوم فارابي در 

تفاوت فلسفه و ملتّ را در » ةتحصيل السعاد«وي در . نسبت به طريق پيشين داشته باشد
تفهيم  :عليم اشياء، به دو صورت ممكن استكه تكرده است و بيان  روش تعليم دانسته

تصديقات ، و اقامةراتتصو .تفهيم تصوبه وسيلةيا : استر رات نيز به دو صورت ميس 
احصاء مقومات و تعيين حد آن  ،رسد منظور ويـ كه در اينجا به نظر مي ل ذات شيءتعقّ

تصديق نيز به دو طريق  اقامة. كه از آن مفهوم حكايت كند ل مثاليتخي ـ يا به وسيلة 2باشد
به معلوماتي كه ما  :گويدمي وا 3.و يا به طريق اقناعي ،يا به  طريق برهان يقيني :ر استميس

و معلوماتي  ؛گويندمي» فلسفه«آوريم، به دست ميبرهان يقيني  ل ذات و اقامةاز طريق تعقّ
نداهناميد »الملةّ« قدما ،ايمهاي اقناعي به دست آورده ل مثالات و روشرا كه از تخي 

  .)89- 88ص ، ص1995فارابي، (
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ت تاريخي و از تابعي سخن گفتنبدون  كنيم كهه ميشاهدمبنابراين در اين ديدگاه 
ه دش مقام تعليم حقيقت تأكيد شناختي آن دو در هاي روشرتبي فلسفه و ملتّ، بر تفاوت

ز آنجا كه ا :گويداو مي. ، مخاطبان آن دو هستندمنشاء اين تفاوت از نظر فارابي. است
ها همان كه آنـ  مشترك استها اي اعتقاد دارند كه بين همة انسانيبه مباد مخاطبان دين

به  ،ولي فلسفه قناعي را براي تعليم برگزيده است؛طرق ادين،  ـ شوند عوام محسوب مي
هاني و يقيني براي هاي برشوند، از روشكه مخاطبانش خواص محسوب ميدليل اين

 استهاي ري بايد به شاخصهفرآيند روش تعليمي ملتّ، براي درك اما . گيردتعليم بهره مي
  .فارابي مراجعه كرد اولي يا همان نبي در انديشة

  )نبي(هاي رياست اولي ويژگي. 3-2
كه حكومت نخستين رئيس فاضل، مقرون به كرده اشاره  »الملةّ«فارابي در كتاب 

وحي، رئيس مدينه  به وسيلة .شوداست كه از جانب خداوند به او القاء مياي  وحي
يا اين افعال و آراء  :كند، به دو طريق تنظيم ميوجود داردرا كه در ملّت افعال و آرايي 
آن آراء و اي، شود؛ و يا به وسيلة قوهر و تنظيم شده بر وي وحي ميبه صورت مقد
44، ص1968فارابي، ( كنديه به شرايط از وحي استنباط مافعال را با توج.(  

اين افعال و آراء به حد كمال و تمام نخواهد بود، مگر  :گويددر جاي ديگر مي
 و همچنين به فلسفة) فلسفة عملي يا مدني(رياست اولي به كليات علم مدني  كهاين

ل در اينجا تعقّ. ، صاحب قوة تعقل نيز باشدنظري معرفت داشته باشد و علاوه بر آن
ء هم ا احصاء مقومات شير عميق و يمعنايي خاص دارد و به هيچ وجه نبايد با تفكّ

  :كرده استچنين بيان  عبارتل در فارابي مراد خود را از تعقّ. معنا گرفته شود
حاصل از ممارست در افعال صناعت هر شهر  اي است كه در اثر تجربة آن قوه«

آن، توانايي در انسان به  گذرگردد و از ره و هر امت و هر جمعي حاصل مي
رايطي را كه به وسيلة آن، افعال و سير و ملكات، به تواند ش آيد كه ميوجود مي

  ».باط كند، استنشود ، هر زمان و هر مكان و هر رويداد مقدر ميفراخور هر جمع
  )160، ص1968فارابي، (

كلياتي كه رياست اولي در  كيد ورزد كه آنتا بر اين نكته تأ بنابراين او بر آن است
ر تنظيم و مقدبايد متناسب با عوامل بيروني  ، عملي و نظري بدان معرفت يافته فلسفة
ا اي باشد كه بكه رياست اولي صاحب قوهم امكان پذير نخواهد بود، مگر آناين مه. شود
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 هاآن اين كليات را به فراخور فهم آنان براي ،مخاطب خود اشراف بر فرهنگ و زبان جامعة
  .ديدگاه فارابي دربارة وحي اشاره كردبايد به  ،لتعقّ براي درك بهتر كاركرد قوة. تبيين كند

  خيال فرآيند وحي و نقش قوة. 3-3
داند كه از جانب عقل فعال به قوة شراق مينوعي ا ،وحي را فيض يا به عبارتي فارابي
نسبت نور ناطقه، به  ، نسبت اين فيض را به قوةبه همين سبب رسد؛ آدمي مي ناطقة

نفس  ،عقل فعال ،ديگر به عبارت). 84، ص1959فارابي، (كند خورشيد به چشم تشبيه مي
، آن گذركه از ره كندافمي بلكه پرتويي بر حقايق ماوراي حس ؛كند حقايق را بازگو نمي

و  ،وجهي نظري :قوة ناطقه نيز دو وجه دارد. ها را كشف كند تواند آن ناطقه مي قوة
آينده است و تنها  ق حال وجزئياتي است كه متعلّ وجه عملي آن مختص. وجهي عملي

 .معقولاتي است كه تنها شأن دانستن دارند مختصآن وجه نظري  .شأن عمل دارند
ويژگي . است) خيال( مخيله ، قوةناطقه را دارد اصل ميان اين دو وجه قوةنقش موآنچه 

و پس از تركيب و كرده هاي حواس را حفظ ها و يافتهقوة خيال آن است كه داده
. شودگفته مي» تخييل«خيال  به عمل قوة. كندها تقليد و محاكات ميآنها، از تفصيل آن

مبادي قصوي و يا «شود كه كار گرفته ميبراي مفاهيمي به  ،تخييلكه وي معتقد است 
ها را هاي آن، مثالهاسماني نيستند، بلكه شايسته است عامة انساناي هستند كه جمبادي
فارابي، (» وسشان به طور اقناعي استوار گرددنف اين مفاهيم در ،تا از اين طريق بفهمند
قادر به  مستقيماً ،اين تخييل براي اموري است كه مخاطب نبيبنابر). 73، ص1995

نبي بايد براي تقريب ذهن مخاطب به آن مفاهيم،  ،به همين سببو  ادراك آن نيست؛
  .ببخشدل به آن مبادي قصوي صورتي مخي ،خيال با توسل به قوة

ل فراهم عقل نظري را براي تخي گاهي معقولات مختص ، عقل فعالاز همين روي
از آنجا كه  ،در مورد معقولات نظري. كند و گاهي جزئيات مختص عقل عملي رامي

كه هستند دريابد، تواند معقولات را چنانر بنياد نيرويي جسماني است و نميتخيل د
را از طريق تقليد و محاكات از اشياء محسوسي دريابد كه ها تواند آن بنابراين تنها مي

 ،گذرخود انباشته و تركيب و تفصيل و تقليد كرده است و از اين ره در خزانة سابقاً ،تخيل
ها ، تخيل يا آندر مورد معقولات مختص عقل عملياما . بخشدميل ها صورتي ممثّبه آن

ص ، ص1378مهدي، (زند  ها ميمحاكات از آن يا دست به ؛نمايد كه هستند باز ميرا چنان
  ).92، ص1959؛ فارابي، 14- 13
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ل به عوام اقناع و تخي قولات را به وسيلةاين معد رياست اولي باي ،بدين ترتيب
ـ كه  به معارفي كه ميان همه مشترك است، دهد و اين بدان خاطر است كه عوامتعليم 
). 83، ص1995فارابي، ( 4كنند اكتفا مي خواند ـمي» المشتركةبادئ الرأي «را  هاآن فارابي

همين اكتفاي عوام به اين معارف است كه موجب  دقيقاً گفته شد،تر همان گونه كه پيش
  .گرددلاف روش دين و فلسفه در تعليم مياخت

امور معقول و اقناع عوام به وسيلة ل چنان كه گفته شد، فرآيند تخيديگر،  از طرف
كان و ، هر مبايد به مقتضاي عوامل بيروني و محيطي، متناسب با هر زمانرياست اولي، 

، همان قوة تعقل است و به وسيلة ل اين امركه متكفّ هر جمع و جماعتي صورت گيرد؛
اي را براي كند كه با استفاده از تخيل، چه صورت مثاليرياست اولي استنباط مي ،آن

مخاطب خاص وي كه  ،يا به عبارتيـ  مهورمعقولات نظري و عملي به كار گيرد تا ج
  .اص خود است ـ به سبب آن اقناع شوندداراي فرهنگ و زبان خ

فارابي معتقد است . شودجاست كه پيوند ميان دين و فلسفه بر ما نمايان ميدر اين
ـ به جاي خود  كندها بحث ميآن دربارةكه فلسفه را ـ  هاي امور نظريكه ملتّ، مثال
مد هدفي كه رياست فاضل دنبال كردن در  گذر آن، جمهورتا از ره ؛گيردآن امور مي

  .)155، ص1970فارابي، (قناع شوند اـ همانا سعادت حقيقي است نظر دارد ـ و 
كه داند چنين ميمنشاء تضاد و كشمكش ميان فلاسفه و متكلمان را  ،فارابي

امور معقول نظري به كار  هايرا كه واضع شريعت به عنوان مثال متكلمان آن اموري
ها براي امور معقول آگاه به مثال بودن آندر حالي كه اگر  دانند؛ عين واقع مي گرفته،

  ).155، ص1970فارابي، ( ندورز با فلاسفه عناد نميشوند، هرگز 
  نتيجه گيري 

هاي تاريخي ايجاد پيوند ميان فلسفه و دين پژوهش تلاش شد تا ابتدا به ضرورتدر اين 
ـ كلامي،  كه سه عامل عقيدتيبدانيم اين مسئله به ما كمك كرد تا . اشارتي كوتاه شود

گرايي را در جهان اسلام فراهم كرد كه سياسي و حكومتي، موجبات خيزش موج فلسفه
زمان وي، از ميان  مل در فضاي تاريخياما با تأ. مان فارابي ادامه يابدتوانست تا زمي

آور آتش اي ملالهبه گون، محتواي دين و فلسفه مشهود ميان آثارش دريافتيم كه تضاد
فارابي  ترين انگيزةرسد مهمو به نظر مي انگيخت؛ناظران برمي و ترديد را در دل شك

  .انگيز بوده استلسفه، برطرف كردن همين فضاي ملالبراي ايجاد پيوند ميان دين و ف
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طريق در  .دد پيوند ميان دين و فلسفه برآمددرص ، فارابي از دو طريقاين راستا در
برهاني يا غير برهاني وابسته به  ،دين تابع فلسفه است و درستي و نادرستي آن ،نخست

. قابل مناقشه استمنظر تاريخي ، از اين انديشهكه رسد  به نظر مي. بودن فلسفة متبوع است
ر اصيل فلسفي تر از تفكّ، بسيار پيشايي و اسطورهر دينكه تفكّ روشن شد امروزه كاملاً

با ، چنانچه بخواهيم نظرية فارابي را، به عنوان مثال، از سويي ديگر. يونان سابقه داشته است
دانيم ـ مي فارابي هم اسلام است ، دغدغةكه به طور قطعـ تطبيق دهيم ) ص(پيامبر اسلام

واضح لذا پر  .بودي و مكتب نرفته يخي، پيامبر شخصي امكه بر اساس مستندات متقن تار
با واقعيت تاريخي مطابقت ندارد ،ت دين از فلسفهاست كه از اين منظر نيز تابعي.  

كند، بر يك نكتة اساسي  ك بدان اين پيوند را برقرار ميطريق دوم كه فارابي با تمس
عقل فعال فاضة گذر اكه از ره، صور معقولات را ـ كه دينورزد؛ به اين صورت  كيد ميتأ

، هر مكان و ، به مقتضاي هر مخاطبمتناسب با شرايط بيروني و محيطيـ  اندمنكشف شده
تنها آن گونه كه شايسته است،  ،كه دينانجامد جا مياين مسئله بدان. كند ل ميممثّ ،هر زمان

شكل ناشي از آن است كه صور م، ديگر تبه عبار. شود ميشناخته  اش براي مخاطبان اوليه
امور نظري  لِممثّ ، هم در مورد صور خيالياند و اين امر، بالضروره جزئي و جسمانيخيالي

 همچنين اين صور خيالي،. صادق است و هم در مورد صور خيالي ممثلِّ امور عملي
ين صور است كه امختص به زمان و مكان خاص بوده و در خور فهم قوم و مردم خاصي 

از خارج نيز در اديان و  شوداما زمانه دگرگون مي. و تهيه شده است يحاها طربراي آن
ها، عادات و ها، زبانتبا سنّ ،يابند و پيروان جديدياول خود گسترش ميجغرافيايي  حوزة
در اين صورت، كه  شود؛افزوده ميمنان سابق ، به جمع گروه مؤهاي نوين و متفاوتتجربه

اين صور خيالي بايد به درستي . ها تفسير و تأويل شودآنبراي بايد صور خيالي پيشين 
فراخور فهم مخاطب جديد  گذر، بهيعني به اصل خويش بازگردند تا از اين ره تأويل شوند؛

آنچه را  ،خود با روش خاص از اين روست كه فلسفه سعي دارد. ها را تبيين كردبتوان آن
رسد به نظر مي .كه هست دريابدكرده، به صورت واقعي و چنانل بيان ن به صورت ممثّدي

دين را با كمك فلسفه  »فهم مخاطب خاص بودن به فراخور«فارابي خواسته است مشكل 
را با استفاده از برگرداندن راه و روش رسيدن به سعادت حقيقي  ،تا بدين وسيله ؛كند حلّ
  .و هر مكان و هر مخاطب بيان داردمتناسب با هر زمان  ،ل خودهاي درون دين به اصمثال
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